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تخـت پروکروسـتس، کتابـی مسـتقل در مجموعـه کتاب‌هایـی بـا نشـانِ اختصاصـیِ 
»Incerto« )واژه‌ای لاتیـن بـه معنـای »ابهـام«( از نسـیم نیـکلاس طالـب اسـت کـه 

بـه بررسـی ابهـام، شـانس، عـدم قطعیـت، احتمـالات، خطاهـای انسـانی، ریسـک و 

تصمیم‌گیـری در دنیایـی می‌پـردازد کـه مـا آن را درک نمی‌کنیـم. از دیگـر کتاب‌هـای 

این مجموعه می‌توان به »فریفتهٔ تصادفی بودن12«، »قوی سـیاه3«، »پادشـکننده4« 

و »پوسـت در بـازی5« اشـاره کـرد.

در ایـن مجموعـه از گزین‌گویه‌هـا و تأمالت، نویسـندهٔ کتـاب کلاسـیک-مدرنِ »قوی 

سـیاه« ایده‌هـای اصلـی خـود را بـه سـبکی بیـان می‌کند کـه انتظـارش را ندارید.

»تخـت پروکروسـتس« عنـوان خـود را از اسـاطیر یونانـی گرفتـه اسـت؛ ایـن داسـتان 

دربـارۀ مـردی اسـت کـه مهمان‌هـا را بـا کشـیدن یـا بریـدن اندام‌هایشـان بـه انـدازهٔ 

تخـت خـود در مـی‌آورد. ایـن داسـتان نمایانگـر دیـدگاه طالـب در مـورد پیامد‌هـای 

ناخواسـتهٔ غـرور بیـش از حـدِ تمـدنِ مـدرن اسـت؛ تغییـر انسـان‌ها بـرای اینکـه بـا 

تکنولـوژی هم‌خـوان‌ شـوند، سـرزنشِ واقعیـت بـرای اینکـه بـا مدل‌هـای اقتصـادی 

هماهنـگ نیسـتند، اختـراع بیماری‌هـا بـرای فـروش دارو، تعریـف هـوش بـه عنـوان 

آنچـه در کلاس درس می‌تـوان آزمـود و متقاعـد کـردن مـردم به این امـر که کارمندی 

نوعـی بردگـی نیسـت.

ایـن گزین‌گویه‌هـای بازی‌گوشـانه و گسـتاخانه بـا افشـای خودفریبی‌هایی کـه تاکنون 

را  بودیـد، شـما  نـداده  تشـخیص  را  آن‌هـا  امـا هرگـز  زندگـی می‌کردیـد،  آن‌هـا  بـا 

می‌کننـد. شـگفت‌زده 

نسـیم طالب با ترکیبی نادر از شـوخ‌طبعی و خردی نیرومند، توهمات انسـانی را زیر 

و رو می‌کنـد و ارزش‌هـای کلاسـیک شـجاعت، ظرافـت و فضـل و دانـش‌ را در برابـر 

بیماری‌هـای مـدرنِ خـوره‌ بـودن، نافرهیختگـی و حقه‌بـازی قـرار می‌دهد.

فایننشـال تایمـز: »اندیشـه‌های ارزشـمند و بلوریـنِ طالـب هر یک به شـعر‌ی رازآلود 

می‌ماند.«

 نشـر آریانـا قلـم ایـن کتـاب را بـا نـام "فریب‌خوردۀ تصادف" و نشـر میلکان این کتـاب را با نام  .1
"فریفتـۀ تصادف" چـاپ کرده‌اند.
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توضیح برخی کلمات یا اصطلاح‌ها را در پاورقی اضافه کرده‌ام یا داخل ] [ نوشته‌ام، با اینکه 

می‌دانستم نویسنده را خوش نمی‌آید و معتقد است که »گزین‌گویه‌ها اگر تشریح شوند، 

فریبندگی و جذابیت خود را از دست می‌دهند«.

اما توضیحات داخل پرانتز ) ( و ستاره‌دار از خود نویسنده است.

نسیم طالب این کتاب را برای نخستین بار در سال ۲۰۱۰ منتشر کرد و سپس در اواخر سال 

۲۰۱۶ ویرایش دوم آن را منتشر کرد. در ویرایش دوم، حجم کتاب حدوداً یک و نیم برابر 

شده و ۲۱۷ گزین‌گویه به آن افزوده شده است.

توضیح مترجم



پروکروستِس

در اسـطوره‌های یونانـی، پروکروسـتِس1، مالکِ سـتمگر یـک مِلکِ کوچـک در کوریدالوس2ِ، 

آتیـکا3، بـود کـه بیـن راهِ آتـن4 و الئوسـیس5 قـرار دارد. در ایـن مِلک مراسـم رازآلـودی اجرا 

می‌شـد. پروکروسـتس شـیوهٔ‌ مهمان‌نوازی عجیبی داشـت. او رهگذرها را می‌ربود، از آن‌ها 

بـا شـامی مفصـل پذیرایـی کـرده و بعـد از آن‌هـا دعـوت می‌کـرد تـا شـب را در تخت‌خـواب‌ 

نسـبتاً خاصـی سـر کننـد. او اصـرار داشـت کـه تخـت کامالً انـدازۀ مهمان‌ها باشـد؛ آن‌هایی 

کـه خیلـی قـد بلنـد بودنـد پاهایشـان را بـا تبـرِ تیـزی قطـع می‌کـرد و آن‌هایـی را کـه خیلـی 

کوتـاه‌ بودنـد آن‌قـدر می‌کشـید تـا هم‌اندازهٔ تخت شـوند )نام او را داماسـتس6 یا پلیفمون7 

گفته‌انـد، امـا بـه او لقـب پروکروسـتس داده‌ بودنـد؛ بـه معنـی »کِش‌آورنده«(.

پروکروسـتس به‌حـق در چاهـی افتـاد کـه خـودش کنـده بـود8. از قضـا یکـی از ایـن 

رهگذرهـا تسـئوس9ِ بی‌بـاک بـود کـه بعدهـا مینوتـور10 را در دوران قهرمانـی خـود از پـای 

درآورد. تسـئوس بعـد از صـرف شـامِ مرسـوم، پروکروسـتس را وادار کـرد در تخـتِ خودش 

بخوابـد. آن وقـت بـرای اینکـه او را کامالً انـدازهٔ تخـت کنـد، سـرش را از تنـش جـدا کرد. به 

ایـن ترتیـب، تسـئوس از شـیوۀ هرکـول بـرای مقابلـه بـه مثـل اسـتفاده کـرد.

1. Procrustes
2. Corydalus
3. Attica
4. Athens
5. Eleusis
6. Damastes
7. Polyphemon
 hoisted by his own petard عبارتی از نمایشنامه هملت شکسپیر، که به ضرب‌المثل تبدیل شده است. .8
9. Theseus
10. Minotaur
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در نسـخه‌های شـیطانی‌تر )ماننـد آنچـه در دایر‌ة‌المعـارف اسـاطیر یونانـی تحـت عنـوان 

»کتابخانـه« منتسـب بـه آپولـودوروس1 آمده اسـت(، پروکروسـتس دو تخت داشـت، یکی 

کوچـک و دیگـری بـزرگ. او قربانیـان کوتـاه قـد را وادار می‌کـرد روی تخت بـزرگ و قربانیان 

بلنـد قـد را وادار می‌کـرد تـا روی تخـت کوچک دراز بکشـند.

هـر یـک از گزین‌گویه‌هـای ایـن کتـاب دربـارۀ یکـی از انـواع تخت پروکروسـتس اسـت. 

مـا انسـان‌ها بـا محدودیت‌هایـی در دانـش خـود و آنچـه نمی‌بینیـم، اعـم از نادیدنی‌هـا 

و ناشـناخته‌ها، مواجـه هسـتیم و ایـن تنـش را بـا گنجانـدنِ زندگـی و جهـان در ایده‌هـای 

روایت‌‌هـای  و  اختصاصـی  لغت‌نامه‌هـای  فروکاسـته2،‌  طبقه‌بندی‌هـای  بـازاری،‌  شـکنندهٔ 

ازپیش‌آمـاده مرتفـع می‌کنیـم کـه گاه پیامدهـای ویرانگـری دارد. عالوه بـر ایـن، بـه نظـر 

می‌رسـد مـا از ایـن بـرازشِ پس‌نگـر3 بی‌اطلاعیـم، دقیقـاً ماننـد خیاط‌هایـی کـه از تحویـل 

کـت و شـلوار کامالً انـدازه بـه مشـتری‌ها بـه خـود می‌بالنـد، امـا ایـن کار را تنها بـا جراحی و 

تغییـر اندام‌هـای مشـتریان خـود انجـام می‌دهنـد. بـه عنـوان مثـال، کمتر کسـی می‌داند که 

مـا مغزهـای دانش‌آمـوزان را از طریـق دارو تغییـر می‌دهیـم تـا آن‌هـا را بـا برنامـۀ آموزشـی 

تطبیـق دهیـم، نه برعکس. ]به جای اینکه سیسـتم آموزشـی را متناسـب با هـر دانش‌آموز 

تغییـر دهیم.[

از آنجـا کـه گزین‌گویه‌هـا اگـر تشـریح شـوند، فریبندگـی و جذابیـت خـود را از دسـت 

می‌دهنـد، فعالً فقـط بـه درون‌مایـه اصلـی ایـن کتـاب اشـاره می‌کنـم و بحث‌هـای بیشـتر 

را بـه پس‌گفتـار موکـول می‌کنـم. ایـن گزین‌گویه‌هـا هـر یـک تفکـراتِ فشـردهٔ مسـتقلی 

هسـتند و حـولِ ایـدۀ اصلـی مـن در این‌بـاره می‌چرخنـد کـه مـا چگونـه بـا آنچـه نمی‌دانیـم 

برخـورد می‌کنیـم و چگونـه بایـد بـا آن‌ها کنار بیاییـم. در کتاب‌هایم »قوی سـیاه« و »فریفتۀ 

تصادفـی بـودن« عمیق‌تـر بـه ایـن موضوعـات پرداختـه‌ام.*

1. Pseudo-Apollodorus’s Bibliotheca
2. reductive
3. backward fitting
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_________________________________________________________

 اسـتفاده مـن از اسـتعارۀ تخـت پروکروسـتس فقـط مربـوط بـه قـرار دادن چیـزی در یک  *

قالب اشـتباه نیسـت؛ بیشـتر مربوط به عملیات معکوسِ تغییر دادن متغیرِ اشـتباه اسـت؛ 

در اینجـا تغییـر دادن شـخص بـه جـای تخت‌خـواب. ]مـا نـه تنهـا چیزهـا را در قالب‌هـای 

اشـتباه قـرار می‌دهیـم، بلکـه متغیرهـای اشـتباهی را هـم تغییـر می‌دهیـم.[ توجـه داشـته 

باشـید کـه هـر گونـه شکسـت آنچـه »خِـرَد« می‌خوانیـم‌ )همـراه با مهـارت فنـی( می‌تواند به 

یـک موقعیت تخت پروکروستسـی فروکاسـته شـود.



تذکر

گزین‌گویه‌هـا بـا متن‌هـای دیگـر فـرق دارنـد. نویسـنده پیشـنهاد می‌کنـد بیـش از چهـار 

گزین‌گویـه در یـک جلسـه خوانـده نشـود. همچنیـن ترجیـح بر این اسـت کـه گزین‌گویه‌ها 

تصادفـی انتخاب شـوند.



پیش‌گفتار

آنکه بیش از همه می‌ترسید سخنش را رد کنید، خودتان هستید. 

 ⁓

یک ایده وقتی جالب می‌شود که شما از نتیجه‌گیری منطقی از آن بترسید.

 ⁓

مـردم بـه آنچـه سـعی می‌کنیـد بـه آن‌هـا نشـان‌ دهیـد، در مقایسـه بـا آنچـه می‌خواهیـد از 

آن‌هـا پنهـان کنیـد، بسـیار کمتـر علاقـه دارند.

 ⁓

شـرکت‌های داروسـازی در سـاختنِ بیماری‌هایی برای داروهای موجود بهتر عمل می‌کنند، 

تا سـاختنِ داروهایی بـرای بیماری‌های موجود.

 ⁓

بـرای اینکـه حـسِ رهاییِ ناشـی از ریاضت‌طلبـی1 را درک کنید،‌ این موضوع را در نظر بگیرید 

کـه از دسـت دادن همـۀ دارایی‌تـان نسـبت بـه از دسـت دادن فقـط نیمـی از آن، رنج بسـیار 

کمتری دارد.

 ⁓

برای ورشکست‌کردن یک ابله، کافی است به او اطلاعات بدهید.

 ⁓

 Asceticism: خصوصیتـی در فـرد یـا شـیوهٔ زندگـی او مبتنـی بـر خـودداری و چشم‌پوشـی از لـذت و  .1
انجـام دادن فعالیت‌هایـی ماننـد روزه گرفتـن و سـکوت و انزواجویـی و کـفّ نفـس جسـمانی.
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رابطـۀ دانشـگاه و دانـش ماننـد رابطـۀ روسـپی‌گری و عشـق اسـت؛ ظاهـراً قـدری شـبیه 

هم‌انـد، امـا بـرای کسـی کـه سـاده‌لوح نیسـت، ایـن دو دقیقـاً مثـل هـم نیسـتند.*

⁓

در علـم، لازم اسـت کـه جهـان را بفهمیـد.‌ در کسـب‌و‌کار لازم اسـت کـه دیگـران جهـان را 

نفهمنـد. به‌درسـتی 

⁓

مـن گمـان می‌کنـم سـقراط را بـه مـرگ محکـوم کردنـد بـه ایـن خاطـر کـه چیـزی به‌شـدت 

ناخوشـایند، دیوانه‌کننـده و غیرانسـانی در بسـیار شـفاف اندیشـیدن وجـود دارد.

⁓

آموزش رسمی آدمِ عاقل را کمی عاقل‌تر، اما آدمِ ابله را بسیار خطرناک‌تر می‌کند.

⁓

آزمـونِ اصالـتِ یـک ایـده، نبـود یـک نمونهٔ قبلی نیسـت،‌ بلکه وجـودِ چندین ایـدهٔ قدیمی 

اسـت که بـا یکدیگر ناسـازگارند.

⁓

مکافـاتِ مضاعـفِ مدرنیتـه ایـن اسـت کـه هم مـا را به پیـری زودرس دچار می‌کنـد، هم به 

مـا عمـرِ طولانی‌تـری می‌دهد.

⁓

فاضل ‌کسـی اسـت که اظهار فضلش از آنچه می‌داند کمتر اسـت؛ برعکسِ یک روزنامه‌نگار 

یا مشاور.

⁓

هوشـمندانه‌ترین حالتِ مغزِ شـما وقتی اسـت که آن را وادار به کاری نکرده باشـید؛ هر از 

گاهـی آدم‌هـا زیـر دوش متوجـه این موضوع می‌شـوند.

⁓

اگـر بـا گذشـت زمـان از خشـم‌تان کاسـته ‌شـد، شـما ناعادلانـه عمـل کرده‌ایـد؛ اگـر بـر 

اسـت. شـده  ظلـم  حق‌تـان  در  افـزوده ‌شـد،  خشـم‌تان 

⁓



15  ||  پیش‌گفتار

مـن کنجـکاوم آیـا کسـانی کـه بـه خاطـر پـاداشِ سـخاوت طرفـدار آن هسـتند، متوجـه این 

تناقـض می‌شـوند یـا آنچـه آن‌هـا سـخاوت می‌نامنـد، تنهـا یـک اسـتراتژیِ سـرمایه‌گذاریِ 

جـذاب اسـت.**
⁓

آن‌هایـی کـه فکـر می‌کننـد مذهـب دربـارۀ »ایمـان« اسـت، نه ‌مذهـب را درسـت فهمیده‌اند 

و نـه ایمان را.

⁓

کار بـا هجـوم مخفیانـه بـه مغـز شـما در سـاعات غیـرکاری روح شـما را نابـود می‌کنـد؛ در 

انتخـاب شـغل‌ دقـت کنیـد.

⁓

در طبیعـت مـا هرگـز یـک حرکـت را تکـرار نمی‌کنیـم؛ در بردگـی )اداره،‌ باشـگاه، رفت‌وآمـد 

و ورزش(، زندگی فقط یک آسـیب اسـترس تکراری1 اسـت. تصادفی بودن2 در کار نیسـت.

⁓

ایـن بهانـه کـه دیگـران در بـه کار بـردن عقـل سـلیم3 ناتوان هسـتند، خود به معنـای ناتوانی 

در اسـتفاده از عقل سـلیم اسـت.

⁓

 Repetitive Stress Injury (RSI) یـا »آسـیب فشـار تکـراری«: ایـن بیمـاری از آسـیب دیـدن سیسـتم  .1
عضلانـی اسـکلتی و دسـتگاه عصبـی ناشـی می‌شـود کـه ممکن اسـت به علت کارهـای یکنواخـت، کارهای 
دشـوار بدنـی، قـرار گرفتـن در معـرض ارتعاش‌هـا، فشـار یـا فشـرده شـدن مکانیکـی یـا قـرار گرفتـن در 
موقعیت‌هـای سـخت بـه صـورت مـداوم ایجـاد شـود. افـرادی کـه بـه دلیـل شـغل خـود مجبورنـد روزانـه 
مـدت زیـادی پشـت کامپیوتـر بنشـینند، اغلـب بـه عارضـۀ آسـیب فشـار تکـراری مبتال می‌شـوند. از علائم 
ایـن عارضـه می‌تـوان احسـاس گزگـز و سـوزن سـوزن شـدن در دسـت‌ها و بی‌حـس شـدن، درد در ناحیـۀ 

گـردن و شـانه‌ها اشـاره کـرد.
2. Randomness
 Common Sense: در متون فلسـفی فارسـی زبان، برای این اصطلاح انگلیسـی ترجمه و معادل‌های  .3
گوناگونـی ارائـه شـده اسـت کـه از جملـه می‌تـوان بـه درک عـام، عقـل سـلیم، حـس عـام، عقـل مشـترک، 
تلقـی عـام، قضـاوت عرفـی، عقـل عرفـی، فهـم متعـارف، عـرف عـام، و شـعور معمـول اشـاره کرد. بـه طور 
کلـی، می‌تـوان عقـل سـلیم را عبـارت از آن چیـزی دانسـت کـه مـردم، بـه طور عمومـی و مشـترک در مورد 
آن توافـق داشـته و هـم عقیده‌انـد. بـه عبارتـی، درک عـام بـه فهـم طبیعـی مردمـان در مـورد یـک موضوع 
اشـاره می‌کنـد و بـه باورهـا یـا گزاره‌هایـی ارجـاع می‌دهـد کـه بـرای افـراد بسـیاری درسـت و صحیـح به نظر 
می‌رسـد، بدون آنکه نیاز به معرفتی ویژه یا دانشـی خاص داشـته باشـد. به همین دلیل، به نظر می‌رسـد 
کـه درک عـام نوعـی قابلیـت بنیادیـن برای موجودات عاقل اسـت تا بدان وسـیله بتواننـد از تجربیات خود 
در تشـخیص و تمایـز امـور واضـح، برقـراری ارتبـاط اولیـه بـا ایـن امـور و نیـز پرهیـز از تناقضـات آشـکار در 

مـورد آن‌ها اسـتفاده کنند.
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پیـروی از منطـق محـدود کننـده و سـخت‌گیرانۀ ارسـطویی الزامـاً بـه معنـی اجتنـاب از 

نیسـت. تناقضـاتِ مهلـک 

⁓

علـم اقتصـاد نمی‌توانـد ایـن ایـده را هضـم کنـد کـه پیش‌بینـی رفتـار جمعـی )و تـوده( از 

پیش‌بینـی رفتـار تک‌تـک افـراد بسـیار سـخت‌تر اسـت.

⁓

پیـش از مقایسـه حیوانـات بـاغ وحـش بـا حیوانـاتِ حیـاتِ وحـش، در مورد »پیشـرفت« بر 

حسـب طـولِ عمـر، ایمنـی یـا راحتی صحبـت نکنید.

⁓

اگـر صبـح تـا حـدی دقیـق می‌دانیـد روزتـان چطـور می‌گـذرد، شـما کمـی مرده‌‌ایـد؛ هـر چه 

دقیق‌تـر بدانیـد، بیشـتر مرده‌ایـد.

⁓

بیـن یـخ و آب هیـچ حالـت میانـه‌ای وجـود ندارد، امـا بین زندگی و مرگ یـک حالت وجود 

دارد: کارمندی.

⁓

وقتی بیشـتر چیزهایی که شـما را می‌ترسـانند دارای دورنمایی وسوسـه‌انگیز از ماجراجویی 

هسـتند، شما زندگی کالیبره‏شـده‌ای1 دارید.

⁓

اهمال‌کاری شورشِ روح است علیه به دام‌افتادگی.

⁓

هیچ‌کس نمی‌خواهد کاملاً روراست باشد؛ نه با دیگران و قطعاً نه با خودش.

⁓

 Calibrated: سنجیده‌، کالیبره‌شده، با ابزار دقیق مدرج شده یا با دقت سنجیده و تنظیم شده .1
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دانـش1 بـدون مهمالت مطلـوب اسـت و خـرد بـدون بزدلـی، شـجاعت بـدون بی‌تدبیـری، 

ریاضیـات بـدون خـوره بودن2، تخصص بدون دانشـگاه، هوش بـدون موذی‏گری، دین‌داری 

بـدون تعصـب، متانـت بدون حماقت، اجتماعی ‌بودن بدون وابسـتگی، لـذت‌ بدون اعتیاد، 

مذهـب بـدون تحریـف، و فراتـر از همـه، هیچ‌چیـز بدون پوسـت‌ در بازی1 داشـتن.

_________________________________________________________

 بایـد توضیحـی اضافـه کنم. اسـتثناء‌ همیشـه وجـود دارد، امـا موارد زیادی هم هسـتند  *

که در آن‌ یک روسـپی عاشـق مشـتری‌ خود شـده‌ اسـت.

 یـک عمـل سـخاوتمندانه دقیقـاً کاری اسـت کـه هیـچ پاداشـی در پـی نداشـته باشـد؛  **

نـه مالـی، نـه اجتماعـی، نـه عاطفـی. در واقـع بایـد وظیفه‌گـرا باشـد )انجـام دادن بـی قید و 

شـرطِ وظایـف(، نـه فایده‌گـرا )بـه منظور دسـتیابی به منافـع رفاه جمعی یا حتی شـخصی(. 

اقدامـات "سـخاوتمندانه‌ای" کـه "رضایـت خاطـر" را بـه دنبـال دارنـد یـا بـا وعـدۀ رهایـی و 

رسـتگاری انجـام می‌شـوند نیـز اشـکالی ندارنـد؛ این‌ها را نبایـد از نظر زبان‌شـناختی با اعمال 

وظیفه‌گرایانـه کـه تجلـیِ احسـاسِ نـابِ وظیفه‌شناسـیِ هسـتند، یکی دانسـت.

 Erudition: فضل و دانش نشـانهٔ کنجکاوی اصیل متفکرانه اسـت. فضل و دانش با ذهن باز و میل  .1
بـه دریافـت اندیشـه‌های دیگـران همـراه اسـت. از همـه بالاتـر، شـخص فاضـل می‌توانـد از دانش خودش 
ناخرسـند باشـد و ایـن سـپر ارزشـمندی در برابـر افلاطون‌زدگـی، آسان‌سـازی‌های مدیـر پنـج دقیقـه‌ای یـا 
بی‌فرهنگـی درس‌خوانده‌هـای ابرمتخصـص اسـت. در واقـع تحصیالت بـدون فضـل می‌توانـد بـه فاجعـه 

ختـم شـود. )بـه نقـل از کتاب قوی سـیاه(
 Nerdiness: بـه کسـانیnerd گفتـه می‌شـود کـه گوشـه‌گیرند و در برقـراری تعامالت اجتماعـی ضعف  .2
دارنـد و دسـت و پـا چلفتـی هسـتند و بـه شـکلی وسـواس‌گونه دانشـی چـون تاریـخ، ریاضـی، کامپیوتـر، 

زیست‌شناسـی یـا... را دنبـال می‌کننـد.
 skin in the game نـام یکـی از کتاب‌هـای دیگـر نسـیم طالـب اسـت. پوسـت در بازی به مسـئلهٔ نبود  .1
تقارن در ریسـک و مسـئولیت اشـاره دارد و اصطلاحی برای "در سـود و زیان کاری شـریک بودن" اسـت، به 

عبـارت دیگـر در کار بایـد پـای خودت هم گیر باشـد.
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مـردم خوششـان نمی‌آیـد از آن‌هـا کمـک بخواهیـد، امـا اگـر از آن‌هـا کمـک نخواهیـد هـم 

احسـاس می‌کننـد آن‌هـا را کنـار گذاشـته‌اید.

⁓

بهترین انتقام از یک دروغ‌گو این است که او را متقاعد کنید حرفش را باور کرده‌اید.

⁓

هنگامـی کـه می‌خواهیـم کاری انجـام دهیـم و ناخـودآگاه از شکسـتِ آن مطمئنیـم، از 

دیگـران خواهـش می‏کنیـم توصیـه‏ای بـه مـا کننـد تـا بتوانیـم شـخصِ دیگـری را بـرای آن 

شکسـت سـرزنش کنیـم.

⁓

فرانسـه الجزایـر را بـا ایـن انتظار تسـخیر کـرد که یک ملت آبگوشـت کارسـوت1 بخورند، اما 

اکنون فرانسـوی‌ها در حال خوردن کوسـکوس2 هسـتند.

⁓

نـه گفتـن، وقتـی واقعـاً قصـد نـه گفتـن داریـد، سـخت‌تر از زمانی اسـت کـه واقعـاً قصدش 

ندارید. را 

⁓

اگر در پاسخ منفی خود جدی هستید، هرگز "نه" را دو بار نگویید.

⁓

 Cassoulet: غذای سنتی فرانسوی با گوشت اردک یا غاز و لوبیا سفید .1
 Couscous: بلغور عربی، قوت غالب کشورهای عربی و شمال آفریقا .2
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مـا تمایـل داریـم بی‌ادبـی را بیشـتر بـا موقعیـت اجتماعـی مخاطـب آن تعریـف کنیـم تـا 

کلمـات بـه کار رفتـه.

⁓

شهرت و آبروی شما بیش از همه با سخنانتان در جهت دفاع از آن به خطر می‌افتد.

⁓

تنها تعریف عینی از پیر شدن این است که فرد شروع به سخن گفتن از پیری می‌کند.

⁓

مـردم بـه موفقیـت‌، ثـروت، هـوش، ظاهـر یـا موقعیـت اجتماعی شـما حسـادت می‌کنند، 

امـا به‌نـدرت بـه عقـل و شـعورتان حسـد می‌وزرند.

⁓

بیشترِ آنچه مردم فروتنی می‌خوانند، موفقیت در پنهان کردن خودبینی و تکبر است.

⁓

تفاوت عمدۀ میان شغل و اوقات فراغت با نام‌گذاری تعیین می‌شود.

⁓

اگر می‌خواهید مردم کتابی را بخوانند، به آن‌ها بگویید که در تعریف از آن مبالغه شده است.

⁓‌

هرگز در بحثی پیروز نمی‌شوید، مگر اینکه به شخصِ مورد علاقۀ شما حمله کنند.

⁓

برای ریاکارِ مدرن "احترام" چیزی جز ترس از قدرتمندان نیست.

⁓

هیـچ چیـز از توافقـات، کمبودهـا، آتش‌بس‌هـا و رابطه‌های "موقّت" دائمی‏تر نیسـت. هیچ 

چیـزی هـم از توافقـات، کمبود‌هـا، آتش‌بس‌هـا و رابطه‌های "دائمی" موقتی‌تر نیسـت.

⁓

اولین کسی که از "امّا" استفاده کند بحث را باخته است. 

⁓
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دردناک‌تریـن لحظه‌هـا آن‌هایـی نیسـتند کـه مـا با آدم‌های کسـل‌کننده سـر می‌کنیـم، بلکه 

لحظه‌هایـی هسـتند کـه بـا آدم‌هایِ کسـل‌کننده‌ای سـر می‌کنیم که سـخت تالش می‌کنند 

جالـبِ توجـه به نظر برسـند.

⁓

نفـرت همـان عشـق اسـت کـه امِالی آن در یـک قسـمتی از کدهـای کامپیوتـری‌اش اشـتباه 

نوشـته شـده اسـت. قابل‌تصحیـح اسـت، امـا پیـدا کردنش بسـیار دشـوار.

⁓

بیشتر اشتباه‌ها با تلاش برای تصحیح آن‌ها بدتر می‌شوند.

⁓

نمی‌دانـم یـک دشـمنِ سرسـخت وقتـی بفهمـد مـن از شـخص دیگـری متنفـرم، احسـاس 

حسـادت می‌کنـد یـا نـه؟

⁓

دلیل اصلی رفتن به دانشگاه این است که بیاموزیم چگونه مثل یک استاد فکر نکنیم.

⁓

ویژگـی بـارزِ بازنـدگان ایـن اسـت کـه بـرای همه‌چیـز افسـوس می‌خورنـد، از نقص‌هـای نوع 

بشـر گرفتـه تـا سـوگیری‌ها‌1، تضاد‌هـا و بی‌خردی‌‌هـا؛ بـی آنکـه بـه آن‌هـا بخندنـد یـا از آن‌ها 

عبـرت بگیرند.

⁓

آزمـون اینکـه شـما یـک کتـاب را واقعـاً دوسـت داریـد یـا نـه این اسـت کـه آیـا آن را دوباره 

می‏خوانید )و چند بار(؛ آزمون اینکه شما مصاحبت با شخصی را واقعاً دوست دارید یا نه 

ایـن اسـت کـه آیـا حاضریـد او را بارهـا و بارها ملاقات کنید؛ بقیۀ حرف‏ها یا تعبیر شـخصی 

اسـت یـا از آن نـوع نقطه‏نظرهـای احساسـاتی کـه امـروزه عـزت نفـس نامیـده می‌شـوند.

⁓

اگر کسی تلاش می‌کند تا شما را نادیده بگیرد، نتوانسته است شما را نادیده بگیرد.

⁓

1. bias 
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می‌پرسیم »چرا او پولدار )یا بی‌پول( است؟« نمی‌پرسیم »چرا پولدارتر )یا بی‌پول‌تر( نیست؟«؛ 

می‌پرسـیم »چـرا ایـن بحـران این‌قـدر شـدید اسـت؟« نمی‌پرسـیم »چـرا شـدید‌تر نیسـت؟«

⁓

یکـی از دسیسـه‌های زندگـی ایـن اسـت کـه عـده‌ای را هم‌زمـان ناشـاد و ثروتمنـد می‌کنـد. 

تلاقـی ایـن دو بـا هـم باعـث شـکنندگی می‌شـود و ناامیدکننـده اسـت.

⁓

تظاهر به نفرت سـخت‌تر از تظاهر به عشـق اسـت. حتما دربارۀ عشـق دروغین شـنیده‌اید، 

امـا دربارهٔ نفـرت دروغین، هرگز.

⁓

گاهـی مـردم از شـما سـؤالی می‌پرسـند، در حالـی کـه بـا چشمان‌شـان بـه شـما التمـاس 

می‌کننـد حقیقـت را بـه آن‌هـا نگوییـد.

⁓

مقابل مردانگی نامردی نیست، تکنولوژی است.

⁓

معمولاً،‌ یک "شنوندۀ خوب" فردی است که ماهرانه بی‌تفاوتی‌اش را پنهان می‌کند.

⁓

در دعاهایتـان عبـارت »از مـا در مقابـل شـیطان محافظـت بفرما« را با ایـن عبارت جایگزین 

کنیـد: »مـا را از کسـانی حفـظ بفرمـا کـه چیزها را به خاطر دسـتمزد بهبود می‌بخشـند.«

⁓

وجودِ تناقض است که آدم‌ها را جذاب می‌کند، نه نبود آن.

⁓

بـه  نسـبت  نکرده‌ایـد،  دریافـت  برایشـان  پاسـخی  و  فرسـتاده‌  را کـه  ایمیل‌هایـی  شـما 

می‌آوریـد. خاطـر  بـه  بهتـر  نداده‌ایـد،  جوابـی  آن‌هـا  بـه  خودتـان  ایمیل‌هایـی کـه 

⁓

هرگز نقد کتابی را نخوانید که نویسنده‌ای آن را نوشته است که کتاب‌هایش را نمی‌خوانید.

⁓
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مـردم تعریف‌هـای مرسـوم را بـه کسـانی می‌گوینـد کـه غـرور آن‌هـا را تهدیـد نمی‌کننـد؛ از 

بقیـه اغلـب بـا کلمـات "متکبـر و گسـتاخ" تمجیـد می‌کننـد.

⁓

ایـن رؤیـا کـه کامپیوترهـا مانند انسـان‌ها رفتار کننـد در حالِ تحقق اسـت؛ آن هم فقط طی 

یک نسـل و با تبدیل شـدن انسـان‌ به کامپیوتر.

⁓

از زمـان کاتـوی بـزرگ1، نـوع خاصـی از بلـوغ رواج یافـت؛ وقتـی فـردی شـروع می‌کنـد 

بـه سـرزنش نسـل جدیـد بـه خاطـر "سـطحی‌نگری‌اش” و سـتایش نسـلِ قبـل بـه خاطـرِ 

"ارزش‌هایـش".

⁓

تقریباً همۀ کسـانی که مشـخص می‌شـود یک اشـتباه منطقی از آن‌ها سـرزده اسـت، آن را 

یـک "اختلاف" تفسـیر می‌کنند.

⁓

اجتنـاب از آزردنِ دیگـران بـا توصیـه بـه چگونـه ورزش کـردن و سـایر مباحث سالمتی، به 

انـدازۀ پای‌بنـد مانـدن بـه یک برنامۀ ورزشـی سـخت اسـت.

⁓

با تمجید از فردی به خاطر بی‌عیب و نقص بودنش، شـما به صورت ضمنی به بی‌فضیلت 

بودن او هم اشـاره می‌کنید.

⁓

اگـر عوضی‌هـای قدرتمنـد شـما را "متکبـر و گسـتاخ" نمی‌داننـد، بـه ایـن معنـی اسـت کـه 

اشـکالی در کار شـما وجـود دارد.

⁓

وقتـی زنـی فریـاد می‌زنـد کاری که شـما انجام داده‌اید قابل‌ بخشـیدن نیسـت،‌ او پیشـاپیش 

شـروع کرده‏ اسـت به بخشـیدن شما.

⁓

 Marcus Porcius Cato: مارکـوس پورسـیوس کاتـو فرمانـدۀ لشـکر، تاریخ‌نویـس، سیاسـتمدار و  .1
نویسـندۀ رومـی در قـرن دوم پیـش از میالد اسـت.
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خیال‌باف نبودن فقط وقتی دردسرساز است که به‌راحتی حوصلۀ شما سر برود.

⁓

مردم وقتی می‌فهمند کسـی که او را احمق می‌پنداشـتند در حقیقت از خودشـان باهوش‌تر 

اسـت، عمیقاً مضطرب می‌شوند. 

⁓

مـا کسـانی را خودشـیفته می‌نامیـم کـه طـوری رفتـار می‌کننـد گویـی جهـان بر محور ایشـان 

می‌چرخـد. امـا کسـانی کـه دقیقـاً همیـن رفتـار را در یـک گـروه دو نفـره انجـام می‌دهنـد، 

عاشـقان یـا بهتـر از آن "عاشـقان خوشـبخت" می‌نامیـم.

⁓

رفاقتی که به آخر می‌رسـد از ابتدا رفاقت نبوده اسـت؛ دسـت‌کم یکی از طرفین سـاده‌لوح1 

بوده است.

⁓

بیشـتر مـردم از نداشـتن محرک‌هـای دیداری-شـنیداری می‌ترسـند، زیـرا وقتـی قـرار باشـد 

خودشـان بـه همـه چیـز فکـر کننـد و همـه چیـز را تجسـم کننـد، خیلـی تکـراری می‏شـوند.

⁓

وقتـی کسـی می‌نویسـد »مـن از شـما خوشـم نمی‌آیـد، امـا بـا شـما موافقـم«، مـن این‌طور 

می‌خوانـم »مـن از شـما خوشـم نمی‌آیـد، چـون بـا شـما موافقـم.«

⁓

زیـرا  اسـت،  زیان‏بخـش  انسـان  بـرای  از عشـقِ یک‌طرفـه  بیشـتر  بسـیار  نفـرتِ یک‌طرفـه 

داد. نشـان  واکنـش  تلافـی کـردن  از طریـق  نمی‌تـوان 

⁓

حکومتـی کـه اعالم می‌کنـد »مـا در مقابـل جنایـات ]دیکتاتـور خارجـی XYZ[ دسـت روی 

دسـت نخواهیم گذاشـت« معمولاً سـعی دارد گناهِ دسـت روی دسـت گذاشـتن خود را در 

مقابل جنایت‌های بیشـتری که همان XYZ مرتکب شـده اسـت به نحوی کوچک بشـمرد.

⁓

 Sucker: اصطلاحی عامیانه برای کسـی که آن‌قدر سـاده‌لوح اسـت که گرفتار یک شـوخی یا کلاه‌برداری  .1
بسیار آشکار می‌شود و از آن بی‌خبر است. هالو، ابله، شیفته یا دیوانه چیزی بودن، کشته مردهٔ چیزی بودن.
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بـرای افـراد دل‏رحـم، هـر غمـی بـه‌زودی جـای خـود را نـه بـه شـادی بلکـه بـه غمـی دیگـر 

می‌دهـد.

⁓

خِرد در جوانان به همان اندازه ناخوشایند است که سبک‌سری در پیران.

⁓

بعضی آدم‌ها فقط وقتی بانمک هستند که سعی می‌کنند جدی باشند.

⁓

در گفت‏وگـو دشـوار اسـت کـه جلـویِ‌ تکانـۀ1 برمال کـردن رازهـا را بگیریـد، گویـی اطلاعـات 

هـم میـل بـه زنـده مانـدن و هـم قـدرت تکثیـر دارند.

⁓

یـک شـگرد بسـیار قدرتمنـد ایـن اسـت کـه بـه دیگـران اجـازه دهیـم در جنگ‌هـای کوچـک 

برنده شـوند.

⁓

اگـر می‌خواهیـد غریبه‌هـا بـه شـما کمـک کننـد، بـه آن‏هـا لبخنـد بزنیـد و اگـر می‌خواهیـد 

نزدیکانتـان بـه شـما کمـک کننـد، در مقابـل آن‏هـا گریـه کنیـد.

 Impuls: در روان‌شناسـی "تکانـه" یـا "تکانـش" بـه معنای یک میل شـدید لحظه‌ای اسـت که در پاسـخ  .1
بـه یـک محـرک ذهنی یـا انگیزاننـده‌ٔ خارجی در فرد شـکل می‌گیرد.





موضوعات هستی‌شناسانه

زندگی بیشتر دربارهٔ عمل کردن است تا اراده داشتن.

⁓

اگـر به‌راحتـی حوصله‌تـان سـر مـی‌رود، بـه ایـن معنـی اسـت کـه حسـگر چرندیـاب1 شـما 

به‌درسـتی کار می‌کنـد، اگـر )بعضـی( چیزهایـی را فرامـوش می‌کنید، به این معنی اسـت که 

ذهـن شـما می‌دانـد چگونـه فیلتـر کنـد و اگـر غمی احسـاس می‌کنیـد، به این معنی اسـت 

که شـما انسـان هستید.

⁓

اینکـه "نادیده‌هـا" بـا "ناموجودهـا" اشـتباه گرفته شـوند یک بیماری بسـیار جدید اسـت، اما 

برخـی بـه بیمـاری بدتـری دچار شـده‌اند؛ اشـتباه گرفتـن "نادیده‌ها" بـا "نا‌دیدنی‌ها".

⁓

مـا نیـاز داریـم دسـت‌کم یـک بـار در روز احسـاس کنیـم که کمـی در جایی گم شـده‌ایم، چه 

بـه صـورت فیزیکـی و چه به صـورت ذهنی.

⁓

 Bullshit (BS) Detector: یـک دسـتگاه ذهنـی فرضـی کـه نشـان می‌دهـد فـرد توانایـی تشـخیص  .1
نیرنگ‌هـا، تقلب‌هـا، فسـاد، کلاه‌بـرداری، نبـود صمیمیـت، دورویی و ناراسـتی )خیانت( را در دیگـران دارد. 
فـردی کـه بـه چرندیـاب درونـی مجهـز اسـت معمـولاً می‌فهمـد چه زمانی یـک نفـر دیگـر دروغ می‌گوید یا 
ادعـای نادرسـتی می‌کنـد. ایـن افـراد به‌راحتـی گـول نمی‌خورنـد، بـه‌زور وادار بـه کاری نمی‌‌شـوند، دروغ را 
نمی‌پذیرنـد، حقـه و کلـک نمی‌خورنـد و آلـت دسـت کسـی نمی‌شـوند چراکه "چرندیـاب" آن‌ها ایشـان را از 
قربانـی شـدن در چنیـن موقعیت‌هایـی برحـذر می‌دارد. این افـراد هم‌چنین اغلب کمی عیب‌جـو و غرغرو، 

خیلـی حسـاس و باهـوش، کلان‌نگـر، زیـرک و تیز هسـتند.
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بالاترین حد آزادی این است که لازم نباشد دلیل انجام دادن کاری را توضیح بدهید.

⁓

اینکه از علم انتظار داشـته باشـید زندگی و مسـائل حیاتی را توضیح دهد، دقیقاً مثل این 

اسـت که از یک متخصصِ دسـتور زبان بخواهید شـعر را شـرح دهد.

⁓

زندگـیِ خـوب شـبیه خوانـدن یـک رمان روسـی اسـت؛ بـرای اینکه بتوانیـد لذت بـردن از آن 

را آغـاز کنیـد بایـد ابتـدا دویسـت صفحـه بـا شـخصیت‌ها کلنجـار برویـد، بعد تازه آشـفتگی 

معنـا پیـدا می‌کند.

⁓

اگر تلاش کنید اوقات خوبی داشته باشید، امکان ندارد موفق شوید.

⁓

شـما وجـود داریـد اگـر و تنها اگـر بتوانید کارهایی را آزادانه و بدون هدف مشـخصی، بدون 

هیـچ توجیهـی و مهم‌تـر از این‌هـا، خـارج از دیکتاتوریِ روایتِ فـردی دیگر انجام دهید.

⁓

اتوماسـیون فعالیت‌هایـی را کـه در حالـت عـادی خوشـایند هسـتند بـه "شـغل" تبدیـل 

می‌کنـد.

⁓

اینکـه فکـر کنیـد همـه آدم‌هـا علایـقِ "خودخواهانـ‌ه" خـود را دنبـال می‌کننـد معـادل ایـن 

اسـت کـه فـرض کنیـد همـه متغیرهـای تصادفـی کوواریانسـی برابـر صفـر داشـته باشـند.

⁓

بـرای اینکـه زندگـی واقعـاً مفـرّح باشـد، آنچـه موجـب ترس شـما می‏شـود باید توأم شـود 

بـا آنچـه آرزویـش را دارید.


